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 خلاصه مباحث گذشته:

ضعی در وامر ظهور  ماده بحث در مورد ماده امر تمام شد. مرحوم آخوند در مورد معنای لغوی ماده امر بحث کرد و بعد فرمود

ائی وجوبی لب انشطامر ظهور وضعی در وجوب دارد و منظور از طلبی که مدلول ماده امر است طلب انشائی است. پس ماده 

 شود.بحث از مطالب صیغه امر شروع می دارد. در این جلسه

 

 

 اوامر

 صیغه امر

 معنای صیغه امر

اند  ر وارد شدهغه امبحث از صیغه امر نسبت به ماده امر مهمتر است زیرا غالب خطاباتی که حاوی طلب هستند به صورت صی

ثش در آینده است که بح ان شدهوارد شده اند. البته در بعضی از موارد نیز به وسیله جمله خبریه بیو احیانا به صورت ماده امر 

 خواهد آمد.
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 معنای صیغه امر

آید . اما بعضی برای صیغه امر معانی متعددی مطرح کرده اند اما به نظر میصیغه امر یک معنا دارد:1فرمایدمرحوم آخوند می

وَ  ﴿ فرمایدو بقیه مواردی که ذکر شده است از باب دواعی هستند. مثلا وقتی خداوند در قرآن می صیغه امر معنای واحدی دارد

 2﴾منِْ مثِلِْهِ وَ ادعُْوا شهَُداءکَمُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ کنُتُْمْ صادِقین  فَأْتُوا بِسوُرَةٍعَبدْنِا  رَیْبٍ مِمَّا نزََّلنْا علَى إِنْ کنُتُْمْ فی

 ده است ولیعمال شآب بیاور در هر دو مورد صیغه امر در یک معنا است گویده صیغه امری که مولی به عبدش مینسبت ب 

ل ائی استعماب انشداعی خداوند از امر کردنش تعجیز است و داعی مولی از امر کردنش بعث حقیقی است. پس هر دو در طل

 .شده اند ولی دواعی مختلف هستند

ست ار ذکر شده اده اممماده امر است. همان طوری که در بحث ماده امر گفته شد معانی مختلفی که برای این بحث نظیر بحث 

شده  مفهوم اخذ ه جایاز باب خلط بین مفهوم به مصداق است یعنی در بعضی موارد مصداق ماده امر فعل است ولی اشتباها ب

 اعی مختلف شده است.است در این جا نیز معنای صیغه امر طلب انشائی است ولی دو

ه امر یا ه صیغلحتی بعث به سوی عمل که طلب حقیقی است از جمله دواعی به کار بردن صیغه امر است و معنای موضوع 

 مستعمل فیه صیغه امر نیست.

 نتیجه: صیغه امر یک معنا دارد و بقیه موارد از جمله دواعی استعمال صیغه امر است. 

ود که شد گفته میی نیستناصرار داشته باشید که مواردی مانند تعجیز و تهدید و غیره از دواعفرماید: اگر مرحوم آخوند می

یغه افعل ص، ارت دیگره عب.باند ولی باز هم در معنای موضوع له و مستعمل فیه اخذ نشده ندستنهایتا قید وضع و علقه وضعیه ه

یم، مماشات کن رده وکها فرق دارد. ولى اگر قدرى تنزلّ زههیچ قید و شرطى به معناى انشاء طلب است و انگیهمه جا و بى

نه طلب  ، ولىافعل براى طلب انشائى وضع شده استگوئیم: نهایت چیزى که ممكن است کسى بگوید این است که صیغهمى

ناى حقیقى بود، مع عىین دااانشائى مطلق بلكه طلب انشائى مقیّد به اینكه به داعى طلب حقیقى باشد. یعنى اگر انشاء طلب به 

 .فعل امر است

                                                           
 .69ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

لصیغة ما استعملت فی واحد ارى ضرورة أن تذا کما هقد استعملت فیها و قد عد منها الترجی و التمنی و التهدید و الإنذار و الإهانة و الاحتقار و التعجیز و التسخیر إلى غیر ذلک و 

 ا لا یخفى.ذه الأمور کمى أحد همنها بل لم یستعمل إلا فی إنشاء الطلب إلا أن الداعی إلى ذلک کما یكون تارة هو البعث و التحریک نحو المطلوب الواقعی یكون أخر

 

 .23 آیه بقره، سوره 2

http://lib.eshia.ir/27004/1/69/استعملت
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 تعمیم بحث تعدد دواعی به سایر صیغه های انشائیه

مطلبی که در مورد معنای صیغه امر گفته شد منحصر به صیغه امر نیست بلكه در سایر صیغه های :1فرمایدمرحوم آخوند می

نشائى است، هكذا سایر جملات انشائى هم که صیغه افعل به معناى طلب اطورىهمانانشائیه نیز جاری و ساری است یعنی 

باشند. مثلا صیغه تمنىّ به معناى تمنىّ انشائى است، صیغه ترجىّ و لعلّ به معناى ترجىّ انشائى است، داراى معانى انشائى مى

ها نگیزهشوند. ولى دواعى و اصیغه استفهام به معناى انشاء استفهام و سؤال است، و همیشه هم در همین معنا استعمال مى

تمنىّ حقیقى و ترجىّ قلبى و واقعى است یعنى در دل آرزویى دارد که آن را  داعى بر گفتن لیت و لعلّ و متفاوت است. گاهى

یزه شخص و گاهى انگکند کرده و انشاء ترجىّ مى کند، قلبا امیدوارى دارد و آن را ابراز و اظهاربه زبان آورده و انشاء تمنىّ مى

 امر دیگرى غیر از تمنّى و ترجّى حقیقى است. لعلّاز گفتن لیت و 

 عدم انسلاخ صیغه های انشائیه از معنا

وَ ما کانَ المُْؤْمِنوُنَ لیَِنفْرُِوا کَافَّةً فلََوْ لا نفَرََ مِنْ کلُِّ فرِْقةٍَ مِنهْمُْ طائفِةٌَ ﴿یت خبر واحد ذیل آیهمرحوم شیخ انصاری در بحث حج

لعل از معنای خودش انسلاخ شده است زیرا  فرماید:می 2﴾ینِ وَ لیُِنْذرِوُا قوَْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إلِیَهْمِْ لعَلََّهمُْ یَحْذرَوُنَ لِیَتفََقَّهوُا فیِ الدِّ

 جهل از گفتن لعلّ  اگر به معنای خودش باشد مستلزم جهل نسبت به خداوند است در حالی که این نسبت پذیرفتنی نیست.زیرا

 .است مطلق علمخداوند  و گیرد،مى سرچشمه

کر شده ذمعانی که  وه اند فرماید: طبق مطلبی که ذکر شد و گفته شد صیغه های انشائیه در انشاء استعمال شدمرحوم آخوند می

یه و معنای آ خ دهداست از باب دواعی هستند دیگر نیازی نیست که لعل از معنای خودش انسلاخ بشود و استعمال مجازی ر

 ارت است از این که خداوند تقوای افراد را دوست دارد و محبت نسبت به این امر دارد.عب

 که به شما ین استاگوید من نوکر شما هستم ولی معنایش این نیست که واقعا نوکر است بلكه مرادش مثل این که کسی می

 ارادت دارم وشمارو دوست دارم.

                                                           
 .69ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

 .........لا یخفى أن ما ذکرناه فی صیغة الأمر جار فی سائر الصیغ الإنشائیة فكما یكون الداعی إلى إنشاء التمنی أو الترجی أو الاستفهام

 

 .122 آیه توبه، سوره 2

http://lib.eshia.ir/27004/1/69/یخفی
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ت ولی ن انشاء اسآو غیر  گوییم معنای موضوع له صیغه های انشائیه مثل لعلمیاگر بخواهیم مماشات کنیم و قدری تنزل کنیم 

جاز بودن ماست اما  مجاز به شرط این که امید در نفس نیز وجود داشته باشد. فلذا اگر در غیر این علقه وضعیه استعمال شود

 ت.ده اسقه وضعیه مراعات نشنه به خاطر انسلاخ از معنای موضوع له باشد بلكه به خاطر این است که قید عل

 بررسی کلام مرحوم آخوند در سه مرحله

 گیرد.بررسی کلام مرحوم آخوند در سه مرحله صورت می

 تعدد دواعی صحت مرحله اول: 

ان مراجعه جدانمواین که مرحوم آخوند فرمود معنای صیغه امر واحد است و دواعی متعدد است صحیح است و ما وقتی به 

شود و یمرب گفته شود اضرب و طلب حقیقی نیز وجود دارد یا وقتی اضوقتی گفته می .شودلب تصدیق میاین مط کنیممی

 قیقی است وحطلب  منظور تهدید است در این موارد صیغه امر یک معنا دارد و آن انشاء طلب است ولی در یک مورد داعی

ه همزه کشود ور میت. چطادباء برای این موارد معانی متعدد ذکرکرده اند صحیح نیس که و این در یک مورد داعی تهدید است.

 استفهام چند معنا داشته باشد؟

قیقت حزیرا  ستندع له هذکر شده است معنای موضو توان گفت که اموری که به عنوان دواعیبله بنا بر مسلک تعهد در وضع می

و هكذا  ستعمال کندر آن ادتعهد دارد به اینكه اگر تهدید را اراده کرد صیغه را مسلک تعهد این است که شخص استعمال کننده 

سلک طلان این مبف از نسبت به بقیه موارد. اما این مسلک صحیح نیست و خود این مطلب که این موارد از دواعی هستند کاش

 است.

 عدم تعدد معنا و دواعی

مر واحد است داعی نیز واحد است زیرا منظور از داعی این است که فعل به که علاوه بر این که معنای صیغه ا 1برخی معتقدند

شود و گفته اند داعی از لحاظ تصور مقدم است و از لحاظ تحقق در نهایت قرار دارد. فلذا در این جا گفته خاطر آن انجام می

د زیرا تعجیز که مترتب بر صیغه افعل نشود که بر صیغه امر مترتب بنشود دواعی مانند تعجیز و تهدید و غیره امكان ندارمی

                                                           
 .397ص ،1ج روحانی، حسینی محمد سید الاصول، منتقی 1

 متأخرا ءلشیا على مترتبا الخارجی وجوده فی و ءالشی على سابقا تصوره فی یكون ما بمعنى الغائیة، العلة هو علیه یصطلح ما بحسب الداعی فان ثبوتا، معقول غیر انه الإنصاف و

 أخریت و الأکل على یترتب وجودا هلكن و الأکل، إلى الشخص ینبعث الأکل على ترتبه بلحاظ و الأکل، على سابق تصورا الشبع فان الشبع، تحصیل بداعی «أکل»: فیقال. عنه

 .......عنه

http://lib.eshia.ir/13050/1/397/الانصاف
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شود که تعجیز مترتب بر صیغه امر باشد بلكه از قبل خداوند قرآن را به فرماید مثل قرآن بیاورید نمینیست وقتی خداوند می

عی از شود اگر تعجیز داتواند مثل آن را بیاورد در حالی که غایت مترتب بر فعل میگونه ای نازل کرده است که کسی نمی

شود تا داعی یا مثلا ترجی مترتب بر صیغه امر نمی صیغه امر باشد باید بر صیغه امر مترتب بشود در حالی که این گونه نیست

-شود یا امتحان در امتثال است یعنی میشود امتحان به دو نحو محقق میبرای صیغه امر باشد. یا در اوامر امتحانی گفته می

کند و یا امتحان کند یا نه؟ در این جا اصلا داعی لازم نیست بلكه لقلقه زبان نیز کفایت میامتثال می خواهد بفهمد که اوامر را

در این نوع امتحان بعث وجود دارد و داعی دیگری  ددهیببینم چطور آن را انجام می یددر فعل است یعنی این فعل را انجام بده

 نیاز ندارد.

ت داری وید اگر جراگمی جود دارد ولی مطلق نیست بلكه تعلیقی است مثلا در مقام تهدیددر تهدید و تعجیز نیز بعث حقیقی و

که معنای  لاوه بر اینع شودیتوانی بیاور. فلذا مواردی که به عنوان داعی گفته مشود اگر مییا در مقام تعجیز گفته می .بزن

 داعی هم نیستند. موضوع له نیستند

 .پذیرفتتوان میمیبله داعی بودن استهزاء را 

 تکلف داشتن اتحاد دواعی

 ه مترتب برکاست  مطلبی که نسبت به عدم تعدد دواعی نقل شد در حقیقت تكلف است. ما قبول داریم که داعی فعل، چیزی

 یز وهدید و تعجتویند گفعل است ولی قبول نداریم که در این جا داعی مترتب بر صیغه امر نیست. زیرا منظور علماء که می

ارد دیک آرزوی  ر نفسشدشود. مثلا کسی امتحان و غیره دواعی هستند ابراز این موارد است و ابراز نیز بر صیغه مترتب می

یح است. یا صحامر یغه از بر صکند فلذا ترتب ابرخواهد آن را ابراز کند در این جا به وسیله صیغه امر آن را ابراز میحال می

 شود.عجیز از صیغه امر استفاده میدر موارد تعجیز برای ابراز ت

 

 

 

 

 


